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با شاعران
هلالی جغتایی

بازی ناتمام	 
39 سال است راه رفتن را فراموش کرده. همان روز که با همبازی هایش در 
حیاط خانه شان روزهای کودکی را تجربه می کردند. هنوز بازیشان به نیمه 
نرسیده بود که سایه شوم جنگنده های رژیم بعث، سایه های کوچک آن ها 
را هدف گرفت. در بازی، هر کسی نقشی داشت اما بعثی ها که آمدند تنها در 
یک لحظه، نقش ها را عوض کردند آن هم در دنیای واقعی و برای همیشه. 

»ایمانا« جانباز 70 درصد شد و دوستش به شهادت رسید.
خاطره تلخ  آن بعداز ظهر جمعه17 اسفند ســال63 اگرچه کهنه است اما 
»ایمانا اهل الیروف« به وضوح آن ها را به یاد می آورد و می گوید: ما در منطقه 
مرزی سوسنگرد و در معرض حمله دشمن بودیم. بعد از این حادثه از لحاظ 
روحی ضربه خورده بودم و تا مدت ها از صدای برخورد قاشق یا استکان می 
ترســیدم. تحت روان درمانی بودم اما چون در آن سال ها پزشک حاذق کم 
بود، خانواده ام جور من را کشیدند و ســعی و تلاش آن ها بود که توانستم از 
مصرف داروهای روان درمانی که در ســن کم مضر است دوری کنم . چهار 

سال زمان برد تا با این قضیه کنار بیایم.
او در ادامه می گوید: نخستین بمباران سوسنگرد تنها دامنگیر من نبود بلکه 
پدرم هم 15 درصد و خواهرم 10 درصد جانبازی دارند. اما خانواده برای 
پیشــرفت من که از دیگر اعضای خانواده صدمه بیشتری دیده بودم، بسیار 
زحمت کشید. من همیشــه شاگرد اول بودم. در مســابقات علمی، قرآنی و 
فرهنگی برگزیده می شــدم و توانســتم مدرک دکتری پزشک عمومی ام را 

بگیرم و فعلا در درمانگاه تامین اجتماعی کار می کنم.

به ضریح چسبیده بودم	 
صحبتش را می کشاند به ناملایماتی که گاه باعث رنجیدنش می شود؛ سال 
قبل به دلیل انحراف مچ پای چپ می خواســتند آن را نیز مانند پای راستم 
قطع کنند پزشــکان، هم نظر بودند که 70 درصد احتمــال قطعی پا وجود 
دارد اما من نمی توانستم قبول کنم و در این شرایط سخت واکنش طبیعی 
انسان این اســت که کمی از خدای خودش گله مند شود. اما توکل کردم به 
خدا و به پابوســی امام رضا)ع( آمدم و خواســتم کمک کند. بدون اقرار می 
گویم تمام طول عمل خودم را چسبیده به ضریح می دیدم و می گفتم خدایا، 
همیشه لطف ائمه شامل حال ما بوده حالا هم من را مورد عنایتت قرار بده. 
بعد  از سه ســاعت و نیم جراحی، عنایت و لطف خدا و امام رضا)ع( پایم را به 

من برگرداند.
از ذکر این خاطره منقلب می شود و اشک، باریکه ای از گوشه چشم باز می 
کند به روی گونه هــا و ادامه می دهد: دیشــب نیز به پابوســی رفتم و باز هم 

تشکر کردم چون واقعا امام رضا)ع( امام مهربانی هاست.

اگر پا داشتم....	 
می دانم یکی از بزرگ ترین آرزوهایش اســت و بارهــا آن را در ذهنش مرور 

کرده اما می خواهم از زبان خودش بشنوم .
اگر توانایی راه رفتن داشتی اولین کاری که انجام می دادی چه بود؟ »کفش 
مورد علاقه ام را می پوشیدم و خیلی راه می رفتم، حداقل دوست داشتم از 

این جا تا حرم را پیاده روی کنم«.

از مسئولان گله دارم	 
ایمانا در ادامه بیان می کند: از مسئولان گله دارم به عنوان یک جانباز 70 
درصد نخبه استان خوزستان، خیلی در حق من کم لطفی شده. بعد از عمل 
حتی یک تماس تلفنی نداشــتند که حالم را بپرسند! آن ها فکر می کنند ما 

انتظار مالی داریم اما ما نیازمند توجه ایم.
او می افزایــد: بدنمان به ورزش نیاز دارد اما باشــگاه ورزشــی یا اســتخری 
مخصوص ما وجود ندارد حضورمان در این محیط هــا هم باعث آزار آن ها و 

هم خود ما می شود.

حضور100 درصدی در جامعه	 
سال67 که رژیم بعثی به آسمان آبی مسجد سلیمان تعرض کرد و زمینش 
را به رنگ خــون درآورد، او روزهای طراوت و جوانــی اش را می گذراند. اما 
دریغ که آواری بر سرش فرو ریخت و شــیرینی آن دوران را برایش تلخ کرد. 

22 سالگی سن کمی بود تا ادامه اش را با صندلی چرخ دار سهیم شود.
»آمنه احمدی« اما از تلاش دست برنداشت و امروز عضو فعالی از جامعه بانوان 
جانباز قطع نخاعی است. این بانو می گوید: آن قدر خاطرات تلخ از جنگ دارم 
که همیشه دعا می کنم در هیچ کشوری هیچ جنگی رخ ندهد. او می افزاید: 
در بمباران من دوست صمیمی ام را از دست دادم ترکش در دهانش اصابت 
کرد و نحوه شهادتش در ذهنم حک شده است. شهر ما از نخستین شهرهایی 
بود که هدف حمله قرار گرفت هواپیماها آن قدر ارتفاعشان پایین بود که من 
خلبانش را می دیدم اما ناگهان دیدم روی ســرمان رگبار بستند و از چندین 

نقطه شهر دود برخاست تازه فهمیدیم این جنگ است!

نگاهش را به گوشه ای می دوزد. گویی خاطراتی تلخ در صفحه ذهنش نقش 
می بندد لحظه ای مکث می کند و بعد می گوید:  هر زمان رزمنده های ما در 
جبهه پیشروی می کردند و مناطقی آزاد می شد، دشمن پشت جبهه را هدف 
هجوم قرار می داد تا عقده هایش را خالی کند. یادم است ما همیشه در حال 
آماده باش بودیم و با حجاب می خوابیدیم که اگر حمله شد بتوانیم فرار کنیم.

ورزشکار حرفه ای هستم	 
این بانــوی جانباز دو ســال بعــد از مجروح شــدن در دانشــگاه دولتی روان 
شناســی بالینی می خواند و پــس از آن فعالیت های خــود را در زمینه های 
گوناگون آغاز می کند. وی می گوید: کارمند آموزش و پرورش هستم، نایب 
رئیســی هیئت ورزش های جانبازان و معلولان اســتان هــای اصفهان را بر 
عهده دارم، رئیس ورزش های جانبازان و معلولان اســتان شــاهین شــهر و 
میمند و عضو شورای مشورتی فرمانداری و همچنین عضو معتمدین معین 

بنیاد جانبازان هستم.
احمدی صحبت هایش را این گونه ادامه می دهد: همزمان با مجروح شدن، 
فعالیت ورزشــی خود را آغاز کردم و اعتقاد دارم بهترین دارو و درمان برای 
جانبازان ورزش است. در ورزش تنیس روی میز، دو و میدانی و تیراندازی در 
همه رشته  ها چندین مقام کشوری و بین المللی دارم و در رشته تنیس روی 
میز به تیم ملی نیز راه یافته ام، امروز بیشتر کارهای اجرایی دارم و تصمیمات 

و برنامه های این عزیزان را پیگیری می کنم.

زیارتی دلچسب و جانانه	 
اگرچه هر چند ســال یــک بار به زیــارت مرقد مطهــر امام رضــا )ع( می رود 
اما به قــول خودش زیارت چند شــب قبــل از جنس دیگری بود دلچســب و 
جانانه! او در این باره مــی گوید: به همت انجمن جانبازان نخاعی مشــهد، 
توانستیم از نزدیک ضریح مطهر را لمس کنیم در حالی که پیش از آن به دلیل 
معلولیتمان از این بهره بی نصیب بودیم. این اتفاق در ذهن همه مان ماندگار 
شد. اشــک امانش نمی دهد و در حالی که صدایش می لرزد، می گوید: آن 
لحظه که به ضریح چسبیده بودم حال و هوای خوبی بود، آن قدر دعا داشتم 
که خودم را فراموش کرده بودم. حالت خاصی بود، این شــرایط معنوی آن 

قدر شدید بود که از خود بیخود شدم. 
اندکی درنگ می کند و بغض اش را فرو می خورد. »در هر خانواده ای وقتی 
یک فرزند نقصی دارد خانواده به او توجه بیشتری می کند. درخواست ما از 
خانواده بزرگتر یعنی جامعه همین اســت. در کشور های دیگر که به زیارت 
می رویــم راه را برایمان باز مــی کنند اما در کشــور خودمان مــا امام رضای 

خودمان را هم سخت زیارت می کنیم«.
ســرک می کشــم به لحظه های خلوت و تنهایــی اش و می خواهــم از آن ها 
بگوید: »با خــدا خیلی حــرف می زنم، کســی بهتــر و محرم تر از او نیســت. 
سلامتی دوستانم برایم خیلی مهم است وقتی شــرایط بدتر از خودم را می 

بینم خیلی زجر می کشم.«
این جملات را تند تند و پشت سر هم می گوید. باز بغض چنگ می اندازد در 
گلویش و چشمانش را نمناک می کند: »دوســتانی دارم که جانباز نخاعی 

گردنی هستند، آن ها شرایط سختی دارند«
این جمله را با درد مــی گوید و ادامه می دهد: خواســته ام این اســت ما هم 
آسایشگاهی در تهران داشــته باشــیم و آن جا مثل خانه ای برای ما باشد تا 

دغدغه ای برای آینده نداشته باشیم.
می پرسم اگر امکانش فراهم بود، دوســت داشت چه کاری برای معلولان و 
جانبازان انجام دهد؟ می گوید: به عنوان یک فعال اجتماعی دوســت دارم 
کار تولیدی و خدماتی ایجاد و تعدادی از این بچه ها را جذب کنم یعنی یک 

کارآفرین باشم.

یک جمله با امام رئوف	 
صحبتت با امام رضا )ع( چیست؟ »پرچم اسلام را در سراسر گیتی برافراشته 

نگه دارد و عنایتی به جانبازان کند.«

دردهایی که روحشان را می آزارد	 
از درد های او و دوســتانش بیشــتر می پرســم. مــی گوید: به جــز درد های 
جســمی مشــکلات روحی هم هســت که آن ها را تشــدید می کنــد. دیدن 
بی حرمتی ها، فاصلــه ناعادلانه طبقــات اجتماعی ، اختلاس ها، مســائل 

سیاسی  و... در جامعه دردهای روحی ماست.

اگر توان راه رفتن داشتم !	 
در پاســخ به این ســوال که اگر توانایی راه رفتن داشــت چه می کرد اندکی 
مکث می کند تا بتواند آرزوهای کوچک و بزرگش را کنار هم مرتب و اولویت 
بندی کند. می گوید: دوست داشتم می توانستم خادم امام رضا)ع( شوم و 
بعد مســیر کربلا را پیاده طی کنم. من جمله یا ابا الفضــل را زیاد می گویم و 
دوست دارم به پابوسی ایشان هم بروم، چون ارادت خاصی به این امام دارم. 
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من هر جا بمانم مثل آب راکد می گندم
باید مسافربود و همیشه در راه بود

هیچ شهری آخرین شهر نیست و هیچ چشمه ای آخرین چشمه نیست
من مرد راه و سفرم ولگرد و کوله بار بردوش...

ابن مشغله - نادر ابراهیمی

                          یادداشت         

هادی قوامی

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی

حمایت از تولید داخلی با اصلاح 
الگوی مصرف

ارتقای مصرف و تولید پایدار به عنوان ارکان مهم توسعه 
پایدار مطرح می شوند.  در واقع الگوی مصرف یک جامعه 
نقش موثــری در دســتیابی آن مجموعه به توســعه دارد. 
بنابراین اگر خواهان حرکت در مسیر توسعه هستیم، باید 
در وهله نخست الگوی مصرف خویش را اصلاح کنیم. به 
بیان دیگر اگر این الگو منطبق بر ســاختار تولید جامعه و 
حمایت از تولید داخلی باشــد، با توسعه ســازگار خواهد 
شــد اما اگر الگوی مصرف مان در تضاد و تعارض با تولید 
داخلی قرار گیرد، وارداتی شمرده می شود و ضد توسعه 

عمل می کند.
در کشور ما، موضوع مصرف با دو حلقه مهم و دو ضرورت 
اساســی در ارتبــاط اســت. اول ایجــاد تعــادل در بخش 
مصرفی با هــدف پیشــگیری از هدررفت منابــع و دیگر، 
ارجحیت دادن به مصرف کالای داخلی با هدف حمایت 
از اقتصاد کشــورمان. تحقق رویکرد دوم، رشد اشتغال و 

در مواردی خودکفایی را در پی دارد.
حال در شــرایطی کــه رقابــت بیــن محصــولات داخلی 
و خارجــی در بازارهــای جهانــی هــر روز تنگا تنــگ تــر 
می شــود،هدایت و تغییــر ذائقــه مردم به ســمت مصرف 
کالاهای ایرانی، باید در چهارچوب یک برنامه راهبردی 
پیگیــری شــود. قاعدتا بخشــی از تلاش هــا در این حوزه 
متوجه کیفی ســازی محصــولات داخلی و تامیــن ذائقه 
مشتریان اســت. اما بخش دیگر اقدامات باید بر موضوع 
فرهنگ ســازی تمرکز یابد. در این زمینه، رســانه ها و به 
خصوص صدا وســیما می تواننــد نقش موثــری را در این 

بخش ایفا کنند.
متاســفانه طی ســال های اخیر دســتگاه هــای دولتی و 
پیمانکاران طرف قــرارداد که باید خود بــه مثابه الگویی 
برای ملت در حمایت از تولید ملی باشند، کالای خارجی 

را به محصولات با کیفیت داخلی ترجیح می دهند.
 به همین منظور کمیســیون ویژه حمایــت از تولید ملی، 
اصلاحــات لازم را در قانــون »حداکثــر اســتفاده از توان 
تولیــدی و خدماتــی در تامیــن نیازهای کشــور و تقویت 
آن ها در امرصادرات« انجام خواهــد داد تا بتوان بیش از 
این، از تــوان داخلی در عرصه تولید بهره برد. متاســفانه 
دســتگاه های دولتی و پیمانکاران طرف قــرارداد دولت 
در سال گذشــته بیش از یک میلیارد و 300 میلیون یورو 
از خارج خریداری کردند، در حالی که کالای مشــابه آن 
در داخل با کیفیت و قیمت مناســب وجود داشــته است. 
بر همین اساس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نیز 
با ارائه گزارشــی در صحــن علنی مجلس ایــن موضوع را 
مطرح کرد که هشت نوع قرارداد که امکان ساخت کالای 
مشابه آن با کیفیت مطلوب تر و قیمت مناسب تر در داخل 
وجود داشته، با دیگر کشورها منعقد شده است. از این رو 
تصمیم بر آن شد تا قانون مذکور به نحوی اصلاح شود که 
در صورت وجود کالای مشابه داخلی امکان خرید از خارج 
تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نباشد. حال امید می رود 
ابلاغ این ضوابط و قوانین به تمامی نهاد ها و سازمان های 
دولتی در جهت حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی 

موثر واقع شود.
فراموش نکنیــم، اگر فرهنــگ مصــرف کالای ایرانی در 
میان مردم کشــورمان و نســل های جوان نهادینه شــود، 
بسیاری از گره های اقتصادی و چالش هایی که در بخش 
تولید داریم، حل و فصل خواهد شدو این حوزه ها از رکود، 

خارج می شوند.
در همیــن زمینه، مســئولان و متولیــان امر بایــد به مثابه 
الگویی برای ملت رفتار کنند و آگاه باشــند که گرایش به 
مصــرف کالای خارجی چالــش های بســیاری همچون 
خروج ســرمایه ملی، ریختن پــول به جیب ســرمایه دار و 
کارگر خارجی، ضرر تولیدکننــدگان داخلی، بیکاری و 
از بین رفتن فرصت های شغلی و کسب و کار به خصوص 
برای جوانان ایرانی را در پی خواهد داشــت. در حقیقت 
دســتگاه های دولتی باید در حوزه تقویت تولید پیشگام 

و پیشرو باشند.
اما جدا از مباحث فــوق، افزایش تولیــد و خرید کالاهای 
داخلی، سبب ثبات قیمت ها در بازار می شود. وقتی تولید 
داخلی افزایش یابد، میزان عرضه و تقاضا در جامعه ما به 
حالت توازن می رسد و نتیجه آن نیز ثبات قیمت ها خواهد 
بود. البته همین ثبات قیمت ها نیز بــه همراه خود فواید 
زیادی برای جوامع به ارمغان می آورد که حرکت جامعه 
به سوی توســعه پایدار از مهم ترین آن هاست. این توسعه 
پایدار به رفاه جامعه منتهی می شود و از این طریق جامعه 

از ضریب امنیت بیشتری بهره می برد.
ترغیــب جامعــه بــه مصــرف تولیــدات داخلــی بایــد در 
چهارچوبی پیگیری شود که مصرف کننده حس نکند از 
این بابت متضرر شده و به لحاظ کیفی و ارزشی، کالایی 

را تهیه کرده که از بابتش خسران دیده است.
اما در کنار همه این موارد، برای رشــد تولید داخلی باید 
به کیفیت و ارزانی کالا، جلوگیری از قاچاق و ممانعت از 
واردات بی رویه نیز به عنــوان دیگر ارکان این بحث توجه 
کرد. با این همه در توسعه تولیدات داخلی حمایت دولت 
از فعالان اقتصــادی و تولیدکننــدگان مختلف یک اصل 
مهم به شمار می آید و کمک خواهد کرد تا محصول داخلی 

با هزینه تمام شده کمتر و کیفیت بهتر روانه بازار شود.

گزارش

نسیم سهیلی

حکمت روز

امام علی )ع(

با مردم مدارا کن، تا از گزندهایشان در امان باشی و از نیرنگ هایشان سالم بمانی.
تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ص445 ، ح10179

مناجات

خواجه عبدا... انصاری

الهی! 
آن روز کجا باز یابم که تو مرا بودی و من نبودم

تا به آن روز نرسم میان آتش و دودم
اگر به دو گیتی آن روز را باز یابم پر سودم

اگر بود خود را دریابم به نبود خود خشنودم
خدایا!

  من کجا بودم که تو مرا خواندی
من نه منم که تو مرا ماندی
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لاله اسکندری، بازیگر خراسانی نیز در 
اینستاگرامش نوشت:  »این روزها در بین 

خبرهای تلخ، یک خبر خوش رسید... 
تبریک به زهرا نعمتی عزیز، قهرمان المپیک 

که با شایستگی هاش تونست بارها برای 
کشورمان افتخار بیافریندتبریک به خاطر 

انتخابش به عنوان بهترین ورزشکار جهان در 
رشته تیر وکمان.«

میترا حجار بازیگر خراسانی، مهمان برنامه دورهمی با 
اجرای مهران مدیری بود.  او درباره فعالیت این روزهایش 
گفت: همه سال 96 و سال آینده را مشغول بازی در سریال 
»از یاد رفته ها« هستم. از طرفی به دلیل علاقه ام بخشی از 

وقتم را به فعالیت در زمینه محیط زیست اختصاص داده ام. 
وی  در خصوص سفر خود به فرانسه و آمریکا آن هم در اوج 

شهرت و بازیگری سینما گفت: بعد از مدتی احساس کردم 
احتیاج دارم زندگی در جاهای دیگر را تجربه کنم. دوست 

داشتم مثل آدم های عادی زندگی کنم و البته خیلی دوست 
داشتم زبان فرانسه یاد بگیرم. به همین دلیل به فرانسه 

رفتم و بعد از آن برای تحصیل در رشته سینما به آمریکا سفر 
کردم. بعد به ایران برگشتم تا تمام اتفاقات خوب را برای 

مردم ایران و با آن ها ببینم. حجار درباره کم کار شدنش در 
سینما گفت:  در ایران شکل فیلم سازی فرق می کند و لزوماً 
همه فیلم ها اکران نمی شوند . من هم کم کار نکردم اما فیلم 

اکران نشده زیاد دارم. وی در پاسخ به سوال همیشگی مدیری درباره ازدواج گفت: هنوز ازدواج نکرده ام! در واقع هنوز 
هیچ بدبختی را پیدا نکردم که خوشبختش کنم )خنده(.  بازیگر »خط ویژه« درباره دستمزد بازیگری و درآمد خود بیان 
کرد: ما بازیگرها اسم قسط آخر دستمزد خود را مهریه گذاشتیم؛ می گوییم کی داده و کی گرفته؟ واقعیت این است که 

درآمد بازیگران ما با دیگر کشورها قابل مقایسه نیست.

صدای بمباران و موشک هنوز در گوششان است، صداهایی که گاه بی محابا خواب شیرین شــبانه را تلخ می کند. پلک ها به اشک و 
جسم های نحیفشان به درد عادت کرده و ناملایمات زندگی گاه روح لطیفشان را نیز می آزارد. سهم این زنان از جنگ تحمیلی حالا 
70 درصد جانبازی است اما 40 سال تاب آوردن را یاد گرفته و آموخته اند بهتر از خدا همدمی نیست. حالا توفیق زیارت امام رضا )ع( 
را یافته اند. امام رئوفی که واسطه عزیزی برایشان بوده. جانبازان 70 درصدی درد، گله و راز و نیازشان را به او گفته اند و امید دارند 
نظر لطف و عنایت امام مهربانی ها شامل حالشان شود. به گزارش خراسان رضوی،26 تن از بانوان جانباز 70 درصدی نخاعی و قطع 
عضو در یک اردوی زیارتی به پابوسی امام رضا )ع( مشرف شدند. آن ها از استان های کرمانشاه، خوزستان، آذربایجان غربی، اصفهان 
و... هستند که از یکم اسفند ماه جاری و در چهارم همین ماه در این اردو حاضر بودند. محفلشان فرصتی مغتنم بود تا ساعاتی با دو 

تن از این جمع به گفت وگو بنشینیم. دو بانوی جانبازی که یکی نخبه است و دیگری فعال اجتماعی و فرهنگی.

تشرف بانوان جانباز قطع نخاع و قطع عضو به مشهدالرضا)ع(

زیارت ۲۶ فرشته

سوژه خود را برای صفحه پیگیری حرف مردم تلگرام کنید
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